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 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 10/1399 /21 :تاریخ درس 54 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 تقسیم قطع موضوعی به لحاظ متعلق  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  والمسلمین  حجت الاسلام   مقرر: 
 

قسم، قطع به حکم،  در این  است بود و گفتیم   که متعلق به حکم شرعی    ای بحثمان در اقسام قطع موضوعی 
،  « مکلف »   نظر   گاهی این دو حکم از   بنابراین در اینجا دو حکم وجود دارد؛   در موضوع حکم دیگر اخذ شده؛ 

لذا قطع به  ؛  متفاوت است و حکم  مکلف د با یکدیگر متحدند؛ و گاهی    « متعلقِ متعلق » و    « متعلق تکلیف » 
در بحث دیروز تقسیمات و    شود. می   در موضوع حکمی دیگر اخذ شده خود به دو نوع کلی تقسیم   حکمی که 

سم  و گفتیم بر چهار ق را بیان کردیم؛ _ که هر دو حکم در ارکان ثلاثه با یکدیگر متحداند _    ول  احکام نوع ا 
ست و احکام هرکدام را  ا ول  همان یا مثل و یا ضد یا نقیض حکم ا ین صورت که آن حکم دوم، یا  ؛ به ا است 

باشد گفتیم اگر قطع طریقی باشد،  ی که حکم دوم، نقیض حکم اول  بیان کردیم و در قسم چهارم یعنی آنجای 
ممکن خواهد بود  اما اگر قطع صفتی باشد،    شود؛ می   ب اجتماع نقیضین یرا موج ز   بود بوتا ممکن نخواهد  ث 

که دربارۀ    م کند و روایاتی را خواندی می   شود و بی جهت قطع پیدا می   س ند قطع قطاعی که دچار حالت وسوا ن ما 
  یم حکم به قاطع نیز استفاده وارد شده که از آن تعم در ذیل روایت مطلبی  کثیرالشک بیان شده بود اما گفتیم  

 خوانیم: می   را دوباره   آن   که   یت در روا   د ای وجود دار نکته   شود. می 

ا لََُ  »  َ جُُ قُلْن كُ   الرَّ را    يَش ُ   حَتََّّ    صَلََتِهِ   فِ   كثَِي 
َ
هِ لَ ين  مَا بَقَِِ عَََ

َ
ن صَلََّّ وَ لَ

َ
رِيَ كَ رُ    . يُعِيدُ   :  قََلَ   ، يَدن ُ ي  هُ يَكن ا لََُ فإَِنَّ َ قُلْن

ا  َ هِ ذَلَِِ كلََُّّ ين هِ   : قََلَ   . عََدَ شَكَّ   عَََ ضِِ فِ شَكِّ قََلَ   ؛ يَمن لََةِ    : ثَُُّ  ِ الصَّ ض 
ق ن بَِِ سِكُُن  ُ ف  ن ن

َ
أ بَِيثَ مِِن 

ن
دُوا الْ وِّ  تَُُ

َ
لَ

مِعُوهُ   طن لََةِ فََُ َ الصَّ ض  رَنَّ نَق ن ي ِ
 يُكن

َ
ِ وَ لَ

هْن َ ن فِ الْن
ُ
كَ حََُ

َ
ِ أ ض  من َ دَ فلَْن ا عُُِّ تَادُ لَِِ يَعن طَانَ خَبِيثٌ  ي ن

هُ    فإَِنَّ الشَّ فإَِنَّ
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ك   هِ الشَّ اتٍ لََن يَعُدن إِلََن عَلَ ذَلَِِ مَََّ   : ثَُُّ قََلَ  : قََلَ زُرَارَةُ  . إِذَا ف َ
َ
بَِيثُ أ

ن
َا يُرِيدُ الْ نن يُطَاعَ فإَِذَا عُصَِِ لََن يَعُدن إِلََ  إِنََّّ

ن 
ُ
كَ حََِ

َ
 1«   أ

امام زیاد ش   به  امام داند چند رکعت خوانده چه تکلیفی دارد؟  کند و اصلا نمی می   کگفتیم: کسی که 
شود و هر چند نمازش را از سر بخواند، باز هم    ک: باید نمازش را از سر بگیرد. ما گفتیم: اگر شکافرمود

با    امام فرمود:به نمازش ادامه بدهد.    ک : با وجود شمام فرمودکند، تکلیف او چه خواهد بود؟ ا  کش
شکستن نماز، شیطان خبیث را عادت مدهید که هر ساعت و هر لحظه شما را وسوسه کند که هر چه  

شد، با تقویت یکی    ک وش عادت است. هر کس که شکابیشتر طمع خواهد کرد. شیطان خبیث خیلی خ 
اعتنا خود بی   ک از احتمالات، نمازش را تمام کند و با هر شکی نمازش را نشکند. اگر چند نوبت به ش

خواهد مطاع و فرمانروا باشد، و اگر نافرمانی : شیطان خبیث می امام فرمودنخواهد کرد.    کشود، دیگر ش 
 گردد.شود، باز نمی 

تُطْمِعُوهُ عبارت »  ةِ فا لاا قْضِ الصَّ نْفُسِکُمْ بِنا بِیثا مِنْ أا دُوا الْخا وِّ م به  از آن تعمیم حک   ه قاعدۀ کلی است ک   « لاا تُعا
بِیثُ أا » فرماید:  می   نین آنجا که و همچ   شود. می   ز استفاده قطع نی  ا یُرِیدُ الْخا ما ی  إِنَّ عُدْ إِلا مْ یا ا عُصِيا لا إِذا اعا فا نْ یُطا
دِکُمْ  حا  ت. مطلب روشن اس   این .  « أا

گر  های دی ؛ همان چیزی که ما در گذشته در بحث شود می   گری استفاده ز این مطلب، مطلب دی منتهی ا 
از دلایل این مطلب، همین روایت  ت و یکی  اس شیطان با انسان، جنگ بر سر فرمانروایی  گفتیم که اصلا جنگ  

»   ست ا  أا که  بِیثُ  الْخا یُرِیدُ  ا  ما دِکُمْ إِنَّ حا أا ی  إِلا عُدْ  یا مْ  لا عُصِيا  ا  إِذا فا اعا  یُطا بحث « نْ  است ؛  فرمانروایی  بحث   ،  .
 طوری که خدا فرمود: همان 

سُولَ  يُطِعِ  مَِن »  دن  اَلرَّ طاٰعَ  فَََ
َ
 2« اَلٰلَّ  أ

 کرده   اطاعت  را خدا  کند،  اطاعت  پیامبر از  که  کسی 

 : د و م ر ف   و 
اٰ  ماٰ  وَ »  سَلْن رن

َ
طاٰعَ  إِلَٰ  رَسُولٍ  مِِن  أ نِ  لَُِ   3« اَلٰلِّ  بِإِذن

 .  شود  اطاعت  وی از  خدا، فرمان   به  که این  برای مگر  نفرستادیم را پیامبری  هیچ ما

؛ خدای متعال  مین بود نیز بر سر ه   ��و جنگش با آدم او باشد،  خواهد اطاعت انسان برای  می   ز شیطان نی 
، بحث فرمانروایی است  ا باشم. بحث گفت من باید فرمانرو می  را به عنوان فرمانروا تعیین کرد اما او   ��آدم 

 
 . 358، ص  3. کافی؛ ج  1
 . 80سورۀ نساء:  .  2
 . 64: همان .  3
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گر  روی زمین، دی   پذیرد و فرمان می   گر نقش شیطان پایان شود، دی می   لذا آنجایی که فرمانروایی الهی تثبیت 
ی  ش ق و دیگر ن   کند می   زمین اجرا عود الهی، حکم خدا را بر روی  و خلیفۀ مو ولیّ  شود و حاکم و  می   فرمان خدا 

 یان کنیم. ث دیروز خواستیم ب ای بود که در ادامۀ بح ماند. این نکته نمی   طاعت شدن باقی برای شیطان در ا 
 

 ز لحاظ مکلف متفاوت باشند. دو حکم ا   نوع دوم: 
 . باشد   با یکدیگر متفاوت مکلف  ر  ست یعنی درجایی که این دو حکم از نظ ز در نوع دوم ا ث امرو بح   
و    « در موضوع حکمی خلاف حکم اول   ، اخذ به حکم : » اند نوع را به این شکل تعبیر کرده برخی علما این    

  ین خلاف ه مرادشان از ا ک   ای که در جلسۀ گذشته مطرح کردیم بیان کردند، ه ارگان چه بین همان اقسام  این را در  
   . برای مکلف دیگر اخذ شود   در موضوع حکمی   به حکم،   قطع است که  م اول، این  حک 

و اینگونه    ت صحیح نیس   گر قرار دهیم م دی سم را کنار آن چهار قس ا این نوع تقسیم بندی که این ق به نظر م 
لم به حکم در موضوع  ن چهارنوع، اخذ ع را در آ زی  ؛ شود می   و موجب خلط اقسام   بوده   شبهه انگیز   ، ، تقسیم 

؛ اما در این نوع  ن دو حکم در مکلف و متعلق و متعلق المتعلق یکی باشد با این شرط که آ   د اما گر بو حکم دی 
ۀ  علی به وسیل : علم به حرمت ف ثلاا ؛ م ، قطع به حکم، در موضوع حکمی دیگر برای مکلف دیگر اخذ شود دوم 

ن را  لی منکر است و آ م نداند ع   فاعل   اگر _    گیرد می   در موضوع وجوب نهی از منکر مکلف دیگر قرار   فاعل، 
موضوع  و یا مثلا اگر گفتیم    . _  ز منکر ا نه وجوب نهی    آید، می   وجوب تعلیم ر  گ برای اخاص دی انجام دهد،  

، موضوع جواز تقلید برای  در اینجا، علم مجتهد به حکم علم مجتهد به حکم است که    جواز تقلید از مجتهد، 
 شود. می   مقلد 

هیچ یک  و  ممکن است و هیچ محذوری ندارد  این نوع از اخذ علم به حکم در موضوع حکمی دیگر، ثبوتا  
ه برخی  فراوانی دارد که ب دهد. و اثباتا نیز در شریعت مصادیق زیاد  نمی   ن، یا نقیضین رخ مثلی از اجتماع ضدین،  

 . رد م توان برای آن برش می   دیگری نیز دق  و مصا   دیم ره کر از آنها اشا 
 

 به عالمین   کام اختصاص اح بحث  
  قسم اول، از نوع اول حث در  ؛ به ب را بیان کردیم اخذ حکم، در موضوع حکم دیگر    و احکام   اقسام بعد از اینکه  

این از موارد  کرده بودیم و گفتیم  را موکول به آینده   آن پردازیم که می   علم به حکم در موضوع خودش _اخذ _  
ذ علم به حکم در موضوع همان  ا اخ کنیم که آی می  حث ؛ لذا اکنون ب به عالمین است بحث اختصاص احکام 
 ر؟ حکم ممکن است یا خی 

این قسم متصور  و علم صفتی در    باشد، علم صفتی  تواند  نمی   فرض، در این    شود، می   اخذ عملی که در موضوع    
، و اگر گفتیم قطع  اخذ شود   کم ح همان  ر موضوع خود  تواند د نمی   دیگر   ، اگر علم صفتی باشد زیرا    ؛ نیست 
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خارج    که این   قسم دوم از نوع اول __ یعنی    اخذ شده است   اثل است یعنی قطع در موضوع حکمی مم ی  صفت 
 . معصیت است بلکه    ، تجری نیست   لکن   ؛ گفتیم چنین چیزی ممکن است   از محل بحث ماست و 

صفتی  ؛ و قطع  شود اخذ  کم  ح تواند در موضوع خود آن  می   که   به حکم است   فقط قطع طریقی   به عبارت دیگر: 
وع حکم خودش اخذ  قطع در موض   ست که ن معنا ی به ا ، ی باشد ت قطع صف و اگر    ین فرض متصور نیست در ا 

 ت. ماثل اخذ شده اس نشده بلکه در موضوع حکم م 
 دو قسم دارد:  ، خود  این بحث 

  ن حکم اخذ شود؛ هما یعنی علم به حکم در موضوع ثبوت    ؛ رار بگیرد ، شرط در ثبوت حکم ق . علم به حکم 1
 گر علم به حرمت پیدا کردی، حرمت برایت ثابت است. ا   اینکه بگوید:   انند م 
اگر علم به حرمت پیدا کردی، این حرمت    ینکه بگوید: ؛ مانند ا گیرد . علم به حکم، مانع از ثبوت حکم قرار ب 2

 . بر تو ثابت نیست 
ول  و از قسم ا   پردازیم می   بوت به بحث بتدا در مرحلۀ ث و ا   د بررسی کنیم ی ین دو قسم را در ثبوت و اثبات با ا   

 کنیم: می   شروع 
م در موضوع خود آن حکم، ثبوتا ممتع است، و اولین دلیل بر عدم امکان، لزوم  گفته شده که اخذ علم به حک 

ر  گفتند اگ می   مصوبه _ که   که در رد قول   ه شده است ه نسبت داد وم علام این استدلال به مرح ر است که  و د 
گر علم پیدا نکند، حکم برایش ثابت نیست _  کم برایش ثابت است و ا ح مجتهد به حکمی علم پیدا کند، آن  

   . 1شکال دور را مطرح کردند ا 
چیزی  ، متوقف بر وجود آن است و تا  علم به شیء   _ زیرا حکم است    علم به حکم، متوقف بر   یح دور: توض 

 آید. می   به آن باشد، دور لازم علم  قف بر  حکم هم متو ، و اگر  _    کند نمی   قق پیدا نباشد که علم به آن تح 
علم به حکم در موضوع همان  خذ  فرمایند ا می   و   کنند می   این اشکال را دفع   رضوان الله تعالی علیه تاد شهید  اس 

  ت زیرا آنچه متوقف بر علم به حکم است، حکم به معنای معلوم بالذات اس   2شود نمی   موجب دور حکم،  
  که آنچه متوقف بر علم است، تحقق حکم حالی است؛ در   ت حکم در ذهن صور   قف بر کم متو علم به ح   یعنی 

بر علم به حکم    ، متوقف جی حکم . به عبارت دیگر: تحقق خار در خارج است  _ یعنی معلوم بالعرض _

 
،  1ثففانی ؛ ج  لقسففم ال ا )   مباحففث الاصففول ] .  ء متوقففف علففی متعلّقففه فففإذا توقففف متعلّقففه علیففه لففزم الففدور أنّ العلم بشي . 1

 [ . 407ص  
ف ا وّل، إذ العلففم مففن موجففودات عففالم الففنفس فهففو متقففوّم بمففا فففي  .  2 و منشففا اكشففکال فففي ذلففّ عففدم صففحّو التوقففّ

الففنفس مففن المعلففوم بالففذات دون مففا فففي الخففارج، فففالمتوقف علففی العلففم لیففر المتوقففف علیففه العلففم،  نّ ا وّل هففو  
 [ . 407، ص  1ثانی ؛ ج  لقسم ال ا )   مباحث الاصول ]  المعلوم بالعرض و الثاني هو المعلوم بالذات. 
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  ؛ لم است ما یتوقف علیه الحکم، ع خلاصه اینکه:  ا علم به حکم متوقف بر صورة الحکم ذهنی است.  است، ام 
 آید.  نمی   ؛ لذا دور پیش م است نیست بلکه صورة الحک و ما یتوقف علیه العلم، حکم خارجی  

   : شود می   اشکال بر آن بار   ، ب ری ب استاد شهید با این تق ین جوا به نظر ما ا 
هل مرکب که  ؛ ج شود، علم حقیقی _ یعنی علم کاشف _ است نه علم جهل مرکب می  از آن بحث علمی که 

ت  ج است نه کاشفیت از صور ار خ فیت علم، کاشفیت از  ت. و کاش س بلکه تصور علم ا   یست علم ن واقع  در  
به اتحاد علم و عالم و معلوم هستیم  ل  اینکه ما قائ  . ، نه متعلق العلم ن العلم است عی   ، صورت ذهنیه ذهنیه؛ آن 

است، و  آن امر خارجی  حقیقت  ، در  متعلق العلم م.  نه متعلق العل   ، یعنی آن معلوم بالذات، عین العلم است 
خارجی وجود نداشته  تا متعلق    لذا ارد  تعلق خارجی کاشفیت د آن صورت ذهنیه، همان علم است که از م 

ه این  م است؛ ک ت، متوقف بر عل اس که حکم خارجی  جی  خار   متعلق ز طرفی آن  کند و ا نمی   باشد، علم صدق 
 . دور است 

خارج داشته باشد یعنی  ز  است که کاشفیت ا   بنابراین اشکال ما بر این دفع دور، این است که علم وقتی علم 
گر علم، علم کاشف از  علم است و ا   مطابق با خارج باشد و علم لیر مطابق، علم کاشف نیست بلکه توهم 

   د به آن تعلق بگیرد. معلومی باشد تا علم بتوان خارج باشد به این معناست که باید  
تفکیک آندو، تفکیک اعتباری ذهن  تعددی وجود ندارد و یکی است و معلوم بالذات  ا به عبارت دیگر، علم ب 

ری؛ بلکه توقف در اینجا  یگ حکم متوقف بر آن د لذا دو چیز نداریم که یکی متوقف بر حکم باشد و  است  
  کدیگر توقف دارند. ر ی ب معلوم خارجی  و   _  است معلوم بالذات که عین _بنابراین علم  و  توقف حقیقی است 

،  ید ی در کار نیست، که اگر این را بگوی باید بگویید بین علم و معلوم خارجی توقف  ، تعارض  ن برای رفع ای لذا 
به این   هل مرکب علم نیست و کسی که ج دانید درحالی می  ز علم ش این است که شما جهل مرکب را نی معنای 

  ؛ حقیقت علم آن است که متعلق خارجی ، نه حقیقت علم علم است   خیل بلکه جهل و ت   ت س قائل نشده ا 
 رجی، برای عالم است. به معنای انکشاف آن معلوم خا   ، شته باشد. به عبارت دیگر، علم وجود دا مطابق با آن  

 گردد. اشکال دور برمی   ، ابراین بن 


